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  مقدمه
الي از سكنه  هستيد و هـيچ بازتـابي از ظـاهر، شخـصيت و رفتـار خـود                    تصور كنيد در محيطي خ    

اگر پس از اين . نداريد، طبيعي است در اين جهان تخيلي هيچ آگاهي و شناختي از خود نخواهيد داشت   
هگل بر اين بـاور بـود       . شود، كاملاً طبيعي است    تصوير، ياد خدايگان و بنده اثر هگل در ذهن تداعي مي          

است؛ زيرا با حضور اوست كه ارباب بـه آگـاهي           ) ديگري(هات مختلف نيازمند حضور بنده      كه ارباب از ج   
و در غيـابش   » تـو اربـاب هـستي     «كند كه    تعظيم بنده در مقابل ارباب به او گوشزد مي        . رسد از خود مي  

فـت  هاي معر  شناسي و ساير شاخه    توان در جامعه   اين تحليل هگلي را مي    . تمايز بين ارباب و بنده نيست     
بيـانگر  ) ويژه در مورد دگران مهم      به(نمادين    متقابل    شناسان رهيافت كنش   تأكيد جامعه . هم دنبال كرد  

  .اهميت ديگران در تعريف فرد از خود است
امروزه، . كند ارائه مي » خود«تابي است كه از      طبق اين رويكرد، اهميت حضور و وجود ديگري در باز         

شـدن، عـصر اطلاعـات و     مدرنيتـه، جهـاني    چون مدرنيته متأخر، پـست   در شرايطي كه از آن با عناويني      
  . برانگيزتر شده است  بسيار متفاوت، گسترده و تأمل) ديگري(شود، نقش  جهان ديجيتالي ياد مي

  شـناس، ورزشـكار، كـارگردان      ترين  فيزيكدان، جامعه    در راستاي جمله اول، تصور كنيد شما بزرگ       
ره موفق ديگري هستيد، اگر از ابتدا مطلبي يـا تـصويري از شـما در هـيچ                  سينما، موسيقيدان يا هر چه    

اي منعكس نشود، آيا در جهان علم، ورزش و هنر نامي از شما برده خواهد شد؟ آيا دليل آن، ايـن                      رسانه
كنـد؟ در حقيقـت امـروز        را صرفاً نمايشي تلويزيوني قلمداد مي     »  فارس  جنگ خليج «نيست كه بودريار    

سـخن از كيفيـت و      . انـد  مورد نظر هگل، فوكو، ميد، كولي و ديگـران را گرفتـه           » ديگري«اي  ها ج  رسانه
توان پرسيد كه آيـا جهـان        در اين مجال ممكن نيست؛ اما در هر دو حالت مي          » ديگري«ماهيت اين دو    

  .بدون بازنمايي، جهاني در خلأ نخواهد بود
شده و   است كه با قدرت عجين    تر شده  ث مهم بازنمايي افزون بر گستردگي قلمرو، امروزه از اين حي        

اي، راديـويي يـا      داشتن بنگاهي انتشاراتي، شبكه ماهواره    .  است  موجبات هژموني و سلطه را فراهم آورده      
تلويزيوني، توانايي ارائه خود را در قالب واژگان و تصاوير به گروهها خواهد داد، در غير اين صورت انجـام       

هـاي   چهـره ) قـدرتي كـه صـرفاً تكنولوژيـك نيـست         (قدرت بازنمـايي    .  بود چنين كاري ناممكن خواهد   
كند و حتي در صورت مقابله       ِ ديني ارائه مي     متناقض با واقعيتي از هر پديدة اجتماعي، سياسي، فرهنگي        

  .كرد توان تأثيرگذاري خود را تا حد زيادي حفظ به مثل باز هم مي
هـا و     كوچك جهـان، تـاكنون مخالفـت افـراد، گـروه           هاي بزرگ و   تصاوير تخيلي و غيرواقعي رسانه    
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  157       شناسي را پاياني هست؟ آيا شرق

تـوان يافـت كـه بـه         ميرسد هيچ گروهي را ن     است، تا جايي كه به نظر مي        ملل را بر انگيخته       از بسياري
تناسب توان تأثيرگذاري خود در سـطوح مختلـف جامعـه ملـي و جهـاني، قربـاني تـصويرسازي مـبهم،          

 مبنا هدف نگارنده از تأليف اين مقالـه آن بـوده اسـت تـا در                 بر اين .  باشد  مخدوش و اقتدارطلبانه نشده   
  ارائه شده » ها كرد«به تحليل تصويري بپردازد كه در آثار مكتوب دربارة          » شناسي شرق«چارچوب نظرية   

بـا ايـن    «و  ) مـارتين بروينـسن   (اثـر   » شناسي مـردم كـرد     جامعه«هاي منظور دو كتاب با نام     بدين. است
دليل انتخاب اين دو اثر ايـن اسـت كـه           .  است  انتخاب شده ) جاناتان رندل (اثر  » رسوايي چه بخشايشي؟  

  .شناسي را در آنها جستجو كرد هاي مختلف گفتمان شرق توان لايه علاوه بر استقبال خوانندگان ، مي
  

  شناسي روش
 سـرعت  ظهور كرد و پس از آن به      » تحليل گفتمان «شناسي به نام      گرايشي در علم زبان    50در دهة   

شناسي دو ديدگاه كلـي در تحليـل گفتمـان وجـود             در زبان . هاي علوم اجتماعي رواج پيدا كرد      در رشته 
داننـد كـه از    گرايان، گفتمان را واحد مشخـصي از زبـان مـي       ساخت. كاركردگرا) 2گرا و    ساخت) 1: دارد

،   يان كه بـر بافـت     كاركردگرا. كنند جمله بزرگتر است و تحليل گفتمان را بررسي اين واحدها تعريف مي           
دانند و معتقدنـد بايـد بـه چگـونگي         اي اجتماعي مي   ، زبان را پديده     كنند تحليل و شناخت آن تأكيد مي     

، فرهنگي و شخصي    كارگيري آن توجه كرد؛ آنها سعي دارند معاني اجتماعي استفاده از زبان و مقاصد به
  .زبان را بشناسند

 ابزار ارتباط، بلكه يك عمل اجتماعي است كه هم شامل رفتار            از منظر تحليل گفتمان زبان نه تنها      
متن يا گفتـار واحـد       )1: انداز ترين پيش فرضهاي تحليل گفتمان عبارت      مهم. و هم متون نوشتاري است    

هـيچ مـتن خنثـي يـا        ) 2؛    شود، برداشتها متفـاوت اسـت      ، متفاوت نگريسته مي     توسط انسانهاي مختلف  
هر متني در شـرايط و موقعيتهـاي خاصـي توليـد            ) 3 ؛ ، متنها بار ايدئولوژيك دارند      طرفي وجود ندارد   بي
نـه  (هر متني به يك منبع قدرت يا اقتـدار          ) 4  رو رنگ خالق خود را هميشه با خود دارد؛         ، ازاين   شود مي

تمـاعي و   ، از بافت يـا زمينـة اج         شود قدر كه از متن ناشي مي      معنا همان ) 5مرتبط است؛   ) لزوماً سياسي 
  .پذيرد فرهنگي نيز تأثير مي

نـشان دادن رابطـه بـين     ) 1: انـداز  ترين اهداف تحليل گفتمان عبارت     فرضها مهم  اساس اين پيش    بر
عوامـل  (و بافت موقعيتي    ) واحدهاي زباني (روشن ساختن تأثير بافت متن      ) 2 ؛ ، متن و خواننده     نويسنده

آشكار ساختن رابطه بين مـتن و       ) 4 ؛ كنندة گفتمان  توليدنشان دادن موقعيت خاص     ) 3؛  ...)اجتماعي و   
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  مطالعات فرهنگي و ارتباطات فصلنامه انجمن ايراني      158

  . ...فرهنگها و ،  ها ، رسانه  ارائه روش جديدي در مطالعه متون) 5 ؛ يدئولوژيا
اسـاس آن    تعيين چارچوب نظري كـه بـر      ) 1: مراحل اصلي روش تحليل گفتمان به اين شرح است        

شود و محقـق     اساس شاخصهايي طراحي مي   بر اين   . شود مفروضات و سؤالات اصلي مطالعه مشخص مي      
محقق ) 2آيد؛   برمي) حسب تئوري خود   بر... ها يا پاراگرافها و      ، گزاره   جملات(آوري مطالب    در صدد جمع  

حـسب   تعيين واحـد تحليـل گفتمـان بـر        ) 3كند؛   به اقتضاي موضوع متنهايي را براي نمونه انتخاب مي        
پـس از   ) 4، مقالـه يـا سـخنراني؛          ، صـفحه    ، پـاراگراف     عبـارت  ،  جملـه : انداز موضوع و شاخصها كه عبارت    

شود؛ هماننـد سـاير روشـهاي علمـي ايـن       بندي نتايج پرداخته مي آوري مطالب به پردازش و طبقه    جمع
در نهايت محقق به تحليل نتايج      ) 5مرحله نيز متناسب با مفروضات و سؤالات تحقيق انجام خواهد شد؛            

و ) تحليـل فراينـدها   (، تفسيري     )تحليل متن (تواند در سطوح مختلف توصيفي       مياين تحليل   . پردازد مي
  ).64-21 :1378بهرامپور، (انجام شود ) تحليل اجتماعي(تبييني 

نظـر    شناسـي صـرف    در اين مقاله به منظور رعايت اختصار و ايجاز از توضيح بيـشتر در مـورد روش                
 بـه طـور عملـي و        به آن اشـاره شـده     شناسي    در روش   اما ذكر اين نكته ضروري است كه آنچه        ؛شود مي

  .به كار گرفته شده استو عمدتاً ضمني در تحليل متون انتخاب 
  

  شناسي شرق
. مدرن اسـت    فراموش شده در جهان علم مدرن و حتي پيشا         عناصرهيم يا   اترين مف   اساسي تجربه از 

ات بـسياري را بـين مكاتـب مختلـف      امري است كه منازع ـ   ، نه به معناي امر تجربيِ آزمايشگاهي      ،تجربه
پوزيتيويـسم در   . سـت ابـر سـر تجربـه       نيـز   ها  پوزيتيويستها و ضد  ويستبرانگيخته و مناقشة اصلي پوزيتي    

حادترين شكل آن، يعني پوزيتيويسم منطقي، فارغ از هرگونه تجربه درصدد كشف دستور زباني بود كه                
ايـن رهيافـت    تقيم توسط كساني چون نيچه بر هاي غيرمس   خدشه. بتوان با آن همة جهان را تبيين كرد       

آدورنو به  .  متمايز كرد  نظر اما شايد بتوان اصحاب مكتب فرانكفورت و از جمله آدورنو را از اين               ؛وارد آمد 
 كليـت   آن رااشكال مختلف، چه در محتوا و چه در فرم آثارش، درصدد نقد چيزي بـود كـه خـود اسـم             

كردن و ناديده گـرفتن تجربـة واقعـي          ليت به قول هم او فراموش     ترين خصيصه اين ك    گذاشته بود و مهم   
 ادوارد سـعيد  بـه   ) شـدگان  كيد وي بـر رانـده     تأويژه   به(ميراث نظري نيچه و آدورنو از طريق فوكو         . است

كـرد    بود گمـان مـي     بولي مقيم غر  ) فلسطيني تبار ( است، سعيد كه خود از مردم مشرق زمين          رسيده
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  159       شناسي را پاياني هست؟ آيا شرق

هاي دانشمندان غربي نمودي ندارد؛ اين نظريه را در كتابي با            ن اسناد و نوشته   اش در ميا   تجربة انضمامي 
شناسي اگرچه ممكن است به صورت سابق خـود حيـات              شرق اوبه باور   . بررسي كرد » شناسي  شرق«نام  

ها و مؤسسات آكادميـك     ه  ث و نظريات آن درباره شرق و شرقيها در سطح دانشگا          نداشته باشد، اما مباح   
  . مطرح است
نـوعي سـبك فكـر كـه بـر          « :ي عام است  ينخستين آنها معنا  : دست كم سه معنا دارد    شناسي    شرق

بنـابراين دسـته    . شناختي بين شرق و غالب موارد غرب قـرار دارد           شناختي و معرفت   مبناي تمايز هستي  
ي، پـردازان سياس ـ    نويـسان، فلاسـفه، نظريـه       انبوهي از نويسندگان كه در ميـان آنـان شـاعران، داسـتان            

د، اين اختلاف بنيادين شرق و غرب را پذيرفتـه و آن            نشو  اقتصاددانان و مقامات اداري سلطنتي پيدا مي      
هـاي سياسـي خـويش در مـورد         يتها، توصيفات اجتمـاعي و روا     ها، داستان   ة شروع تئوريها، حماسه   را نقط 

شناسـي از     گونه شرق   اين .اند  شرق، مردم آنجا، آداب و رسوم آنان، ذهنيات ايشان و مقدراتشان قرار داده            
   .)16 :1382، سعيد( »شود آشيلوس تا ويكتور هوگو، دانته و كارل ماركس را شامل مي

. شـود  كار گرفته مي  ها به اي كه در دانشگاه واژه. شناسي تعريفي آكادميك است  تر شرق   تعريف ساده 
شناس،   انسان؛نويسد مي و مطلبدهد،  درس ميكند،  تحقيق مي شرق ةشناس كسي است كه دربار      شرق

  ).15 :همان( اند  جزئي از اين گروهشناس و غيره شناس، مورخ، زبان جامعه
 به نظر سـعيد     ،شناسي، يعني مفهوم آكادميك و مفهوم كم و بيش خيالي آن            بين اين دوگونه شرق   

 باعـث    و مند به خود گرفتـه       نظام ي اين دادوستد از قرن هجدهم شكل      .تبادلي مستمر وجود داشته است    
از نظر تـاريخي و محتـوايي از دو معنـاي           اين تعريف   شناسي حاصل شود كه       شده معناي سومي از شرق    

دانـد كـه    شناسي را يك نهاد ثبت شـده مـي    در اينجا سعيد شرق.)16 :همان( تر است قبلي تعريف شده 
ت بخـشيدن بـه     وابسته، به اين معنا كه دربارة موضوع آن، رسمي        . داراي شخصيتي وابسته به شرق است     

خلاصـة  . كنـد  نظريات مختلف دربارة آن، شرح و توصيف آن، تعليم، تنظيم و داوري آن اظهار نظـر مـي                 
شناسي عبارت از نوعي سبك غربي در رابطه با ايجاد سلطه، تجديـد سـاختار، داشـتن                   شرق«كلام آنكه   

  .»آمريت و اقتدار بر شرق است
شناسي دانش مطرح شده است بـراي تعيـين هويـت       فوكو را كه در ديرينه    » گفتمان«سعيد مفهوم   

كنـد؛ چـون      شناسي را يك گفتمان تلقي مي       او شرق . جويد  داند و به آن توسل مي      شناسي مفيد مي    شرق
اي را كه فرهنگ اروپـايي از آن          يافته ديسيپلين كاملاً انتظام  د  توان   يحتمل نمي  ،در غير اين صورت انسان    

شـناختي، نظـامي، ايـدئولوژيك، علمـي و           شرق، از نظر سياسي، جامعه     د  و حتي ايجا   طريق قادر به اداره     
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  ).17: همان(. حتي تخيلي در دوران پس از قرن هجدهم ميلادي شد درك كند
 كـه از دل    )18 :همان( داند  شناسي را يك اقدام و نهاد فرهنگي انگليسي و فرانسوي مي            سعيد شرق 

او محتـواي ايـن     . اند  خواند سربرآورده   شناسانه مي   ب شرق آن حجم وسيعي از كتابهايي كه وي آنها را كت         
نخـستين اسـتدلال    . كنـد  منزلة نوعي توطئه محكوم مي      به ،كند و فراتر از آن     آثار را مخدوش ارزيابي مي    

دليل دوم به رابطـه     . »گونه ارتباط واقعي با يك شرق حقيقي ندارد         شناسي هيچ   شرق« :وي اين است كه   
شناسـي بـه      اي عمودي و نـابرابر بـوده و شـرق           اينكه رابطة غرب با شرق رابطه     «گردد   شرق و غرب برمي   

 ،؛ بـا ايـن حـال      )21:همـان (» شـود    باارزشي از اعمال قدرت اروپايي بر شرق محـسوب مـي           ةعنوان نشان 
علايق سياسـي و غيـره      طريق   ادعاي عينيت و صداقت علمي دارد و خود را از            ،حال عين شناسي در   شرق

شناسي مطرح شـده      آنچه در شرق   ةهم«رسد كه    بنابراين سعيد در پايان به اين نتيجه مي       . داند  مبرا مي 
شناسي اصـلاً معنـا و محتـوايي دارد، بيـشتر بـه غـرب                 است از خود شرق دور و مجزاست و اينكه شرق         

  . »بستگي دارد تا به شرق
در مبـادلات   «پـردازد، چـون معتقـد اسـت كـه            به معناي پنهان متن نمـي     در بررسي متون    سعيد  

كند حقيقت و نفس مطلب نبوده، بلكه نوعي نمايش           فرهنگي درون فرهنگ آنچه معمولاً جريان پيدا مي       
شـناختي مطالعـة     نخست از لحاظ روش   : پردازد او در عوض به بررسي دو وضعيت مي       ). 47:همان( »است

 راه توصـيف موضـع      كند كه عبـارت اسـت از نـوعي         را بررسي مي  » موقعيت استراتژيك «اقتدار فكري يا    
كنـد و ديگـري       فرسـايي مـي     آن قلـم   ةاي كه وي دربـار      شناسانه  مؤلف در يك اثر نسبت به مطالب شرق       

اي كه  تحليل رابطه بين متون و طريقه و كه عبارت است از نوعي راه تجزيهباشد  مي» ساخت استراتژيك«
در ميان خود و سپس در سطح كل        هاي متون از آن طريق        هايي از متون، انواع متون و حتي شاخه         گروه

  ). 45: همان( آورند فرهنگ مربوط تمركز و قدرت مراجعه به دست مي
داده شناسي اين است كه متون مزبور متناوباً بـه يكـديگر ارجـاع               از ديگر نكات قابل توجه در شرق      

) لاف فوكو برخ(لفين است و به همين دليل سعيد        ؤقول از آثار م    شناسي يك سيستم نقل     شرق. شوند مي
 با اين هدف كه در ديالكتيك       ،كند  به دقت مطالعه مي   را  او هر اثر    . دهد  اهميتي خاص به مؤلف يا اثر مي      

 ،كنـد   بين آن اثر يا مؤلف خاص و ساختار انبوه مجموعه آثاري را كـه اثـر مزبـور در آن سـهمي ادا مـي                        
 حجم كـل مـسئله   ةنه مستلزم مطالعشناسا از نظر سعيد راه رهايي از نگاه شرق    ). 51:همان(آشكار سازد   

   ).همان( است »دانش و قدرت«پيچيده 
و  . ..ها، يهوديان،ارمني«. برگرفته است هاي اقليت بسياري را در  شناسي گروه   شرقسعيد معتقد است    
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 شرقيها، ةتجرب: كردن تجربه است  سعيد در پي زندهتوان گفت كه  ميترتيب  بدين). 347:همان( »كردها
شناسانه آن را نديـده   اي كه مطالعات شرق تجربه. ها و كردهامسلمانان، يهوديان، اعراب، ارمني    هاي  تجربه

تـر بـه مـسئله نگـاه          بـراي انديـشيدن انـضمامي      بوداي   اين نكته محرك و نشانه    . يا منكر آن شده است    
   .بودكه ادوراد سعيد به ذكر نام آنها اكتفا كرده ) كردها( شناسانه در مورد گروهي شرق

بنـدي و    شناسـان صـورت    گمان با آنچه شـرق     بيشده،   زندگي با هويتهاي ملي و قومي اشاره         ةتجرب
اي را كـه سـعيد در        افراد منتسب به اين هويتها ممكن است بارها تجربـه         . كنند، متفاوت است   عرضه مي 

 تجربـه  ،كنـد  هاي صليبي نقـل مـي  يي مسلمان طي جنگمورد برخورد يك جنگجوي مسيحي با جنگجو    
 ظاهراً مبارز مسلمان رفتاري مناسب از خود نـشان داده و مبـادي آداب               ،در برخورد اين دو   . كرده باشند 

كنـد و   او مبـارز مـسيحي را پـس از شكـست آزاد مـي        .  بـوده اسـت    ـ ـ الدين ايوبي    صلاح ـ فرمانده خود 
ه نـژاد كـور شـما از        ك... كردم  من كاملاً فكر مي   «: گويد    مبارز مسيحي مي  . گيرد  گفتگويي بين آنها درمي   

توانستيد در فلسطين در مقابـل ايـن همـه سـرباز               چون بدون حمايت وي شما نمي      ،1نسل شيطان باشد  
كنم، بلكه منظـورم بـه        من راجع به شخص خاص تو صحبت نمي       ) البته( ...دلير خداوند ايستادگي كنيد   
ستي، بلكـه عجيـب ايـن       تعجب من از اين نيست كه تو از نسل شيطان ه          . طور كلي مردم و دين توست     

  ).187 :سعيد( »كني است كه بدان افتخار مي
دآگـاه آن    امـا ناخو   انـد  شناسـانه   كه خود قرباني نگاه شـرق      كسانيـ   ديگرمبارز مسيحي و بسياري     

 ـگيرند به كار مي) در اينجا كردها(ها ديدگاه را در مورد شرقي . كننـد   هر دو از يـك روش اسـتفاده مـي    
رغـم    مبارز مسيحي علـي   . نام نهاد » سازي  كليت«به شكل   » زني  برچسب« را روش    توان آن   روشي كه مي  

اي است كه از قبل در ذهن خود جاي      همچنان پايبند كليشه   اي كه خود تجربه كرده،      مورد ابطال كننده  
غيركردها نيز همين كار را در مورد تجربه كردها انجام بسياري از داده و آن را حقيقت تلقي كرده است؛        

كه ممكـن اسـت هـيچ        شناسند، درحالي   آنها چندين ميليون انسان را با يك مفهوم يا اسم مي          . دهند  مي
  .نداشته باشند نوع تجربه واقعي از ملت و جامعه موردنظر 

موضوعي كه در . »كه شما از نسل شيطان هستيد    «: داستان در جملة اول است    اين  ترين بخش    مهم
ايـن مـوارد بـه لشكركـشي يونانيـان و تـاريخ             جملة  از   .نقل شده است  دار ديگر هم      هاي اسم و رسم   كتاب

  را زماني كه لشكر يونانيان قصد بازگشت به يونـان از خـاك كردسـتان             « .گردد  هاي گزنفون برمي    نوشته
  

 كـه مقالـه اصـولاً در دفـاع از آن نوشـته شـده       ،...قولهاي اين مقاله اساساً با منطق حقيقي دين، سياست و خوانندگان محترم توجه دارند كه برخي از نقل . 1
 .ا بر ما ببخشاييدقولها را به بهاي دفاع از حقايق و افشاي ناراستيه است، سازگاري ندارد؛ بنابراين تلخي نقل
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 گويـا   گويـد كـه     مـي  آنهـا  سـربازي از ميـان       .خورند بسيار جنگجو و وحشتناك      كند به گروهي برمي     مي
 ،كيخـسروي (» انـد  هايي درآمده و به طرف آنها سـنگ انداختـه  اند كه از سوراخ    را ديده » جماعتي اجنه «

او با تظاهر به نترسيدن از وضـعيت        . شوند  فرماندهان براي اخذ تدبير به گزنفون متوسل مي       ). 21:1381
اينان اگر از طايفه جنيان نباشند از بربرهايي هستند كه در مقابل شكوه و عظمت امپراتـوري    «: گويد  مي
  ).22: همان( »ارزند پشيزي نمي، ]يونان[ ارتش منظم و

 ـ   شـاهزاده  ـ  سلطان ترك  ـ گويا اوغوزخان «. گردد  افسانة ديگر به زمان پيامبر اسلام برمي       رد و  اي كُ
پيغمبر به محـض ديـدن آن غـول هيـولا كـه چـشماني گيـرا و                  . فرستد  اهل بغداد را به نزد پيغمبر مي      

دست دعا به   ] گويا[ مليت او را فهميد   وقتي  . د و از مليت او پرسيد     زده ش   رويي كدر داشت وحشت     و  رنگ
درگاه خدا برداشت و از او خواست كه هرگز نگذارد چنين دشمن هراسناكي يك روز بدل به يـك ملـت                     

 ـ) دومتـصوير   (قـول      در اين نقل   .1) به نقل از نيكيتين    ،100: 1377 ،يونسي( »متحد شود  رد يـك پلـه     كُ
ة خاسـتگاه و شـكل      نيـز دال بـر نظري ـ     شواهد ديگري   . شود  يك هيولا نشان داده مي     در قالب    وتر    پايين

اي تـرك،      براي مثال در تركيه كردها را گونه       ؛كردها وجود دارد  بد  هاي  ژنتيكي بودن ويژگي  و  غيرانساني  
ر كرد تنها در مقايـسه بـا كـاف        «گويد    المثلي نيز دارند كه مي      ضرب. برند  ، قلمداد و نام مي    »ترك كوهي «

مراتب كـاملاً مـشهودي       در هر دوي اين موارد، سلسله     ). 151: 1379رندل،  (» شود  مسلمان محسوب مي  
ز نظـر ديـن     گرايـي و در مـورد دوم ا         شود؛ در مورد اول از نظر سياسي و ملي           مشاهده مي  ديگريبه نفع   

 و همان چيـزي اسـت       اين امر بيانگر نوعي تلقي اعتبار و امتياز براي آنان         . هاستموقعيت برتر از آن ترك    
  .كند ياد مي» استراتژي موقعيت «از آن با نامكه سعيد 

.  دنبـال كـرد    ، پرداخته است  نتوان در آثار زيادي كه به كردها و مسائل آنا            اين تصوير خيالي را مي    
بـه همـين منظـور دو مـورد از          . زيمپـردا   مـي  معاصـر    ةانداز تاريخي به دور    از چشم  با گذر    در اين سطور  

ايـن دو كتـاب از جملـه        . م كـرد  ياند، بررسي خواه     كردها نوشته  ة غربي دربار   نويسندگان ي را كه  كتابهاي
از . كنند حال با ارزشي ارائه مي      عين   هستند كه استقبال زيادي از آنها شده و مستندات بسيار و در            آثاري

  .اند باشد كه در آن نوشته شدهي فتماناين نظر شايد يگانه مشكل آنان گ
  
  جاناتان رندل: » ي چه بخشايشي؟ي رسوابا اين«

 كتابي است از جاناتان رندل كه در )تحليل مسائل سياسي كردستان   ( ي چه بخشايشي؟  يبا اين رسوا  

  
 كـه بـه پيـامبر نـسبت داده     »افسانه« يا »نقل« در درستي اين نقل بايد شك و ترديد روا داشت و از خوانندگان مي خواهيم كه فقط آن را به عنوان يك     -1

 .ساخته شده است تلقي كنند» ديگران « شده و توسط 
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ايـن كتـاب   .  اسـت  شـده   توسط ابراهيم يونسي به فارسي برگردانده      1379 تأليف و در سال      1993سال  
 طي مـسافرتهايي اسـت كـه بـه كردسـتان         حاصل تجربيات و تأملات نويسنده     كه    فصل است،  دهشامل  

پـردازد و عمـدتاً تحليلـي         كردسـتان مـي    90او بيش از هر چيز به واقعيتهاي اوايـل دهـه            . داشته است 
در اين سفرهاي نسبتاً طولاني، رندل برداشت و        . كند سياسي و نه تاريخي يا اجتماعي رويدادها ارائه مي        

او از جنـگ كردهـا بـا    . كند تحليلهاي نظري خود تركيب مي  مشاهدات خود را از اوضاع تركيه و عراق با          
مريكـا در كردسـتان سـخن       اه و نقـش مـداخلات       چ ـلبحآميـز    رژيم عراق، نزاع داخلي، سرنوشت فاجعه     

  .گويد مي
اسـت را   شده    نقل  كردها، دهن به دهن    ة اطلاعات عميق دربار    منزلة   را كه به   آنچه» جاناتان رندل  «

يك قـرن پـيش كردسـتان را جـايي پـرت و      «: كند پا افتاده خلاصه مي     پيشبه قول خود در چند جمله       
 داسـتانهاي   ة آلمـاني، نويـسند    مي  كارلكه    چنان(دانستند، جايي چون غرب وحشي امريكا         خطرناك مي 

كردسـتان  « نوشت كه وي خـود       ني گاوچرانها و سرخپوستا   ةنهايي دربار    پرماجرا حتي داستا    و انگيز  خيال
گويند كه گويي در انتهاي جهـان واقـع           آنان به زباني از كردستان سخن مي      )... است  اش خوانده   »وحشي

  ).6: 1379، رندل(  »تر نيست است و از خودش وحشي
كند كه خود از اين نگاه سطحي بـه موضـوع فاصـله گرفتـه و                 رندل با اين سخن به نوعي اشاره مي       

طرفي درخور توجهي دارد و حتي بـه نفـع           كند بي   طرف است؛ او كه گمان مي       كم نسبت به آن بي      دست
رندل . شناسانه خلاصي يابد    اي شرق   رسد توانسته باشد از الگوي كليشه       به نظر نمي   ؛كردها خواهد نوشت  

 براي ؛كند  كردها خود از آن طرف بام سقوط مية ديگران دربارةپا افتاد پس از نقد درست اطلاعات پيش  
 ـي ژنتيك ـ عوامـل ها را بهآند دليل تفرقه مداوم و تاريخي مثال او در سطور آخر فصل اول كتاب خو        ان آن

دهد كه چرا من وجود يك كروموزوم ناقلا را در ژنتيك كردها گمـان                اين واقعه نشان مي   «: زند  پيوند مي 
سـنج شـايد آن را گرايـشهاي          شود كه سرخپوسـتان بـاذوق و نكتـه           كه موجب همان چيزي مي     ،برم  مي

  ).15 :نهما(» نامند مي 1انشقاقي
 ،دلـي   خـاطر گـرم     بـه «: دانـد   جان و بازندگاني اسـتوار مـي       او در جاي ديگر كردها را مردمي سخت       

بينـي آميختـه اسـت مردمـي هـستند             شجاعت و جاذبة خود كه به خشونتي غيرقابل پيش         ،طبعي  شوخ
 از  شناسـان ايـن اطلاعـات رنـدل نيـز برگرفتـه             اما به سبك و سياق شرق     ). 44 :رندل(» دوست داشتني 

مولتكـه دريافـت كـه كردهـا و         . »يعني گزنفون، فيلد و فن مولتكه است      «مطالعات گذشتگان غربي وي     
  

1. Fissiparous. 
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هرچنـد مولتكـه ايـن گـرايش كردهـا را بـه             ). 45: همـان (عربها هر دو گرايش و ميلي به راهزني دارند          
لي گرايـشي  رغم اين مطلب، نكته اص ـ      اما علي  ،دهد  تر چون روحية جنگاوري نسبت مي       ويژگيهايي مثبت 

  .رسد خاستگاه نظري عقيده خود رندل است دهد كه به نظر مي است كه به كردها نسبت مي
 40رندل داستاني از گريز ملامصطفي بارزاني از حبس و پناه بردن به كردسـتان در سـالهاي دهـه                    

تـورم كفـاف   ستان گريخت كه مقرري دولتي در اثـر  ردبارزاني به اين دليل به ك «به نظر او  . كند  نقل مي 
گويند وي وقتي متوجه اين وضع بد و ناگوار خـانواده شـد، دسـت بـه                   مي. داد  اش را نمي    زندگي خانواده 

 نعل پـاره    ،كرد  هاي طلايي كه براي روز مبادا در آن مخفي مي            سكه جايموي سر زنش كشيد و ديد به        
 بـه خـشم آمـده بـود،         وي كه از اين جريان    . گذاشته است؛ همسرش مجبور شده بود سكه را خرج كند         

 بـا   ،كند كه اين داستان     رندل قبل از نقل اين داستان، اشاره مي       ). 165: رندل(» گريخت و به ايران رفت    
  . كند  اما آن را نقل مي،اينكه موثق نيست

. نمايـد   مـي » جـادويي «شـدت     تر فضاي حاكم بر اين داستان است؛ فضايي كـه بـه             نكتة دوم و مهم   
كشد و از آن سكه بيرون         مي همسرششود كه دست بر موي        ي نشان داده مي   بارزاني در كسوت جادوگر   

آورد و اين چيزي اسـت كـه صـفات غيرانـساني بـه او نـسبت داده و او را بـه همـان كليـشة                             مي
بوالهـوس، غـارتگر و     «در همان زمان مقامات انگليسي نيز او را بـا صـفات             . گرداند  نخستين برمي 

  .معرفي كردند) 165: رندل(» ديكتاتور
انـد    ها مردمي بوده  آننمايد كه     در بازنگري چنين مي    «:گويد  رندل با بازنگري تاريخ معاصر كردها مي      

كـردن     نخست يـك كاسـه     :در اين گفته دو ايدة كلي وجود دارد       ). 209: همان( »كندذهن يا بسيار قَدر   
  كـه،  مسئله ايناي ضمني به و ديگري اشاره) رندل(تمام كردها در چارچوبي حاصل از ذهنيت نويسنده   

كنـد؛ امـا ايـن فقـط           تقديرگرايي هم اشاره مـي     ةچند او به مسئل     هر. ذهني آنان مبنايي ژنتيك دارد     كند
.  نه گامي به جلو در شـناخت واقعيـت ايـن جامعـه           ،تواند نوعي تخفيف آن نظريه كاملاً زيستي باشد         مي

ذهن هستند خود مشكلي ديگر است كه رنـدل هرگـز بـه آن               ها كند آنفراتر از نحوة كشف اين يافته كه        
  .اي نكرده است اشاره

شناسانه در ميان سردمداران سابق عـراق        هاي شرق  به موردي ديگر از برخوردهاي مبتني بر كليشه       
بـردن مـردم بـه بيهـودگي ادامـة مبـارزة              ، پس از درگيريهـاي بـسيار و پـي         70در دهة   . ميكن  اشاره مي 
امـا  . حكومت عراق، مدت كوتاهي به عراق بازگـشتند       » عفو عمومي  «ةشدن وعد   ، به اميد عملي   مسلحانه
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  165       شناسي را پاياني هست؟ آيا شرق

رد را كه به موجب فرمان عفو به عـراق بازگـشته بودنـد بـه                 كُ  نفر  هزار 300 تا   120حكومت بغداد بين    
ه بـه   اين سياست چـه بـود ك ـ      . جنوب اين كشور تبعيد و بسياري از آنان را زنداني، شكنجه و اعدام كرد             

بخشي از سياستي كه كردها را به عنوان دشمنان غيرقابل اصلاح «: داد اي مي مقامات عراقي چنين اجازه
  ).224:رندل( »كن كردن آنان بود كرد و خواهان ريشه توصيف مي

اي   كليشه،هاي نظري موجود بنابراين حكومت عراق طبق منافع رژيم حاكم و همراه و موازي با ايده     
كنـد و آنهـا را        اي وراثتـي فرمولـه مـي        كردها را آن هم به شيوه     » غيرعادي بودن «گيرد كه     را به كار مي   

تـوان از بـين بـرد،         كه امروزه حتي نقـايص ژنتيكـي واقعـي را مـي             حالي  در. داند  مي... مستحق مجازات و  
» خـود  «نويسان رژيم عراق با خلق چنين چارچوبي خواهان و قائل به تمايزي طبيعي و واقعي بين       قانون

  .تمايزي كه قطعاً در حكم برتري آنان است. هستند» ديگري«و 
 هـزار نفـر از بارزانيهـا را كـه     هشت تا پنج 1983  سال وقت عراق در  يجمهور  صدام حسين، رئيس  

يـك مـاه بعـد      .  اين عده را ديگر كـسي نديـد        ؛ بازداشت كرد  ده سال بودند،  شماري از آنان كودكان زير      
علي شيميايي «به علاوه . »اند اين عده شديداً مجازات شده و به جهنم رفته«ه صدام حسين اعلام كرد ك  

اگر هم در «: در نطقي مفصل كه ضبط شده است، گفته بود        ) ه را بمباران شيميايي كرد    چلبحكسي كه   (
» تئوري وجود كردي خوب در ميان كردها محتمل باشد، ما در عمل به چنـين چيـزي برنخـورديم                  

 صادر شد كه به   » مناطق ممنوعه « دو بند براي   1987راستاي اين عقيده در سال      در  ). 295: همان(
سـند  . كهايي خاص اسـكان داده شـوند    موجب آنها مقرر شد روستاها تخريب و ساكنان آنها در شهر          

نيروهاي مسلح هر بـشر يـا جـانور موجـود در ايـن منـاطق                «: داشت كه   مقرر مي  365/28شمارة  
  ).294- 6:رندل(» ممنوعه را بكشند

در نطـق دوم نيـز      . نمايانـد   گفته صدام بيش از هرچيـز برتـري صـدام حـسين و گـروه او را بـازمي                  
اي   ، آمـوزه  شـود   دومي به اولي مـي     و جانور، موجب تسري معناي    ) كرد(جواري دو واژه يا مفهوم بشر         هم

  .داد  گفتماني اصحاب دولت بعث عراق را تشكيل ميةترين لاي كه اساسي
 تركيه در سال    ة توفيق بيگ، وزير امور خارج     .اند  معتقد بوده   زيستي ة نظري  به اين  ه نيز مقامات تركي 

دولت تركيه به اين نتيجـه رسـيده        «:  به كميسر عالي بريتانيا در بغداد، در ديداري از آنكارا گفت           1926
دهـا را براسـاس     او اخـراج كر   ... توان جذب كرد و بايد آنان را از كشور اخراج كرد            كه كردها را هرگز نمي    
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جالب است بـدانيم كـه در زمـان تهيـه           ). 375: 1379رندل،(» ...كرد  ماندگي ذهني آنها توجيه مي      عقب
 هرچند از استانبول انتخـاب  ،ردتبار بودند نماينده پارلمان كُ   550نماينده از   » 300 تا   250«كتاب رندل   
  ).377:همان(شده بودند 

  

   مارتين فان بروينسن:1»ماعي كردستانساختار سياسي و اجت: آغا، شيخ و دولت«
) 1992( اثر مارتين فان بروينسن   » ساختار سياسي و اجتماعي كردستان    : آغا، شيخ و دولت   « كتاب

 توسط ابراهيم يونسي به فارسي برگردانده       1378 و در سال      دارد يك مقدمه، شش فصل و يك پسگفتار      
  سـاختار روابـط قـديمي    بـه بررسـي  د اسـت  اين كتاب درصد مؤلفتوان گفت  مي اختصاربه. شده است 

بپردازد و پـس از شـناخت       ) شورشها( و برخي رخدادهاي تاريخي   ) قبايل، طريقتهاي درويشي و صوفيه    (
  .  تأثيرپذيري اين عوامل خارجي و پيوندشان با ناسيوناليزم كرد را توضيح دهد،اين موارد

 جامعة كردستان ارائـه  ة علمي درباربه گفته خود سعي كرده است تحقيقي » مارتين فان بروينسن  «
 دنبـال   بـه شناسانه را يافت و آنچه      الگوهاي شرق     كهن  از هايي توان نشانه   اين اثر مي   لاي  دهد؛ اما در لابه   

تمركـز بـر    محور ايـن بررسـي       ،طبق الگوي مبحث قبلي   . است اين مسئله     بررسي همين   خواهد آمد  آن
  . به آنان ارجاع داده استآراي بروينسن و مواضع افرادي است كه وي

 پژوهش خـود     هنگام پردازد كه در آن      سيزده كتاب خود به توصيف اوضاعي مي       ةبروينسن در صفح  
در اين سال درگيري سختي در جريان بود و او شرايط           . 1975 سال   ةرا شروع كرده است، يعني در فوري      

يت براي خود كردهـا وضـعي      داند؛ زيرا اين وضع     جنگي را فرصتي استثنايي براي مطالعه خود مي       
بينيهـا و نظريـات عالمانـه         ترتيب او نخـستين پـيش      بدين. تر از وضع زمان صلح      بود تقريباً عادي  

» جنگ عنصر طبيعـي زنـدگي آنهاسـت   «پزشك ديگري نيز گفته بود كه   . كند خويش را ارائه مي   
  ).174: 1379بروينسن، (

 ، تني چند از بزرگان را اعدام      تايي كردنشين  به روس   با حمله   واحدهاي نظامي تركيه   1965  سال در
 اقدام به بروينسن گفته   اين   قربانيانيكي از   .  نظارتي شديد اعمال شد    ؛ تبعيد كردند  جمعيت آن را  و كل   

در ). 94:1379 ،بروينـسن (» كم به ترك حقيقي و متمدن بدل شـديم  به اين ترتيب بود كه ما كم   «: بود
. متمـدن ترك  شده دو نكته نهفته است، نخست ترك حقيقي و دوم           اين گفته كه از زبان يك كرد بيان         

  
  .وجه مناسب اين كتاب نيست شناسي به هيچ البته عنوان جامعه. توسط ابراهيم يونسي ترجمه شده است) آغا، شيخ و دولت(كرد شناسي مردم  جامعه«اين كتاب با عنوان  .1
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نامنـد، يعنـي      ، كردها را تـرك كـوهي مـي        1هادارد به همان برچسب معروف كه ترك      ترك حقيقي اشاره    
تركي كه واقعي و راستين نيست، چيزي مثل فرع و مـشابه يـك چيـز واقعـي و اصـل و تـرك حقيقـي               

جاسـت كـه     عمق اين غلبه گفتماني تا بـدان      . است) كرد( كوهي   تر از ترك    تر و با فرهنگ     متمدن) ترك(
  .آورد كند و آن را بر زبان مي  حتي خود آن فرد كرد نيز به آن عمل مي

. شناسي ظاهراً در قاعدة خود هيچ گروهي جز كردهـا را بـه خـود نديـده اسـت                    مراتب شرق  سلسله
دانـد و بـه تفـصيل مباحـث           مهم آن مـي   شناسي، اعراب را يكي از موارد         سعيد در مورد موضوعات شرق    

شناس قرار گرفته     كند؛ اما اعراب خود در موقعيت مقابل كردها در موضع يك شرق             مربوط را واسازي مي   
در حالـت   (را  » كـرد «هاي ميانه لفـظ       دانان عرب سده    جغرافي. اند  و تباري مصنوعي براي آنها پيدا كرده      

انـد و نـه       اند كه نه عـرب بـوده        كار برده    چادرنشيني به  هنيمدر اشاره به قبايل چادرنشين و       ) جمع اكراد 
 قوم و ملت خـود      ء را جز  انيون كرد امروزه آن   ترين ملّ   ترك و اينها شامل قبايلي هستند كه حتي افراطي        

 قبايـل خوزسـتان     :بـراي مثـال   ؛  انـد   خوانـده » اكـراد «گاه حتي چادرنشين عرب زبان را هـم         . دانند  نمي
تأثير قرار داده تا       را نيز تحت   ،، دانشمند غربي  »يچل«كاربست همچنان رايج بوده و      اين  ) 155 :بروينسن(

  ).همان( »ندا  كردهاي خالص،چادرنشينان«: گويد جايي كه وي مي
 بـه مطالعـه دربـاره كردهـا     40 و 30ي  هـا  كـه ظـاهراً در دهـه   » ليچ« اي را در مورد بروينسن نكته 

 از يك منطقه داشتم مردم منطقـه  1975ديداري كه در سال   «: دگوي  او مي . كند  پرداخته است بازگو مي   
دادنـد كـاملاً نادرسـت        مـي ) اربـاب (» آغـا «نظر ليچ را دربـارة اينكـه چـه سـهمي از غلـه را بـه                  

؛ اما اين اطلاعاتي )181:بروينسن(» دهند دانستند، ليچ خود هرگز به چشم نديد كه چقدر مي     مي
 گردآورده، سالهاي بعد همواره يكي از اسناد و مراجـع           كه ليچ بدين شكل از روي حدس و گمان        

  .مطالعه درباره كردها بوده است
دست آمده از فردي       همبتني بر اطلاعات ب   «كند كه      ديگر اشاره مي   تحقيقي وي به    به همين منظور  

يعنـي همـان    ). 185: 1992،  بروينـسن ( »بومي است كه پژوهنده در انگلستان بـه وي برخـورده اسـت            
شناسـان    بروينـسن و سـاير شـرق      اما مكنزي نيز مانند     است؛  انجام داده   ) 1966(» مكنزي « كه تحقيقي

جالب است كه اين مقاله كـه منبـع اطلاعـاتي آن            . زحمت آمدن به ميدان مطالعه را به خود نداده است         
، در شناسي اعتبـار چنـداني نـدارد      تنها فردي كرد ساكن انگلستان بوده است و به عبارتي از منظر روش            

  
  .در اين مقاله هرجا از ترك اسم برده شده منظور ترك، تركيه است و نه ايرانيان آذري زبان. 1
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  .المعارف اسلام نيز درج شده است ةداير
 گـوش فـرا      خـود  قطـاران  ن كه اين چنين گشوده خاطر به اطلاعات هـم         ابروينسن و ساير مستشرق   

او شـك بنيـادي خـود را در مـورد منـابع             . نگرنـد  هاي خود كردها بسيار شكاكانه مي       نوشته  به دهند مي
هاي دارد و بـراي يـافتن گزارش ـ        براز مي ا» عيدشيخ س «شفاهي و حتي كتبي اطلاعات مربوط به شورش         

مطبوعات معاصر ترك و سوابق مربوط به جريانات تركيه و عراق در بايگـاني وزارت خارجـه                 «مستقل به   
  ).381: همان( متوسل شده است» ... شورش استةهاي مفصلي دربارحاوي گزارشبريتانيا، كه 

 ـ  . برد  سوال مي  خودآگاه اين ادعا را زير     اما خود بارها نا    ؛بروينسن ادعاي علمي بودن دارد      ةيـك نمون
بـودن ايـن امـر بـسيار       او بر واقعي. آن ازدواج دخترعمو و پسرعمو و ديگر توضيحات مربوط به آن است          

من هرگز چنـين مـواردي را بـه چـشم      «گويد كه     اما از طرف ديگر به صراحت مي      . كند تأكيد مي 
اي جـاري     شنيدم كه چنـين رسـم و قاعـده          دستان مي ام، اما در گوشه كنارهاي مختلف كر        نديده
حال سؤال اين است كه اگر چنين رسمي جـاري اسـت پـس چـرا در طـول                   ). 97: همان(» است

وي چند سال، در چند نوبـت بـه         (گاه با موردي از آن مواجه نشده است           اقامت طولاني خود هيچ   
  ).مناطق مختلف كردستان سفر كرده است

 به حـال ايـن      موافق با نوشتار حاضر نكاتي را       وتاهي، مواقعي نيز در موضع      رغم اين ك    بروينسن علي 
شناسي تكرار   چند در سطحي ديگر باز داستان شرق       هر. شود   و مواردي را يادآور مي     گيرد مينوشتار قرار   

كنـد و      به موضع انگليـسيها در برخـورد بـا سـران كـرد اشـاره مـي                 105 ة براي مثال در صفح    ؛شود مي
. »...كه صميمانه به برتري و درستي حكومت خـود ايمـان داشـتند   ) انگليسيها(اين مردم «كه نويسد   مي

تـرين   كنـد، آنـان كوچـك      در واقع موقعيت مقتدر انگليسيها را در برخورد با ديگران بيان مـي            جمله  اين  
  .دانند ترديدي در راستي و درستي خود ندارند و همواره خود را برتر مي

ا شـك   ه ـدهد، هنوز هم به كردها و حتـي نويـسندگان آن            نيتي كه نشان مي    نبروينسن با تمام حس   
 مـيلادي   16خان كـرد و متعلـق بـه قـرن              آن شرف  ةكه نويسند (نامه    او به داستاني از كتاب شرف     . دارد
گويـد بـه      بـاز مـي   ) يكي از سـركردگان   ( انتصاب وي    ةنامه دربار   داستاني كه شرف  «كند    اشاره مي ) است

اين جريان اگر هم به اين نحو اتفاق نيفتاده باشـد ظـاهراً چيـزي اسـت كـه نويـسنده          . دارز  بازگفتن مي 
توان منكر شد كـه       نمي). 204: 1992،بروينسن( »افتاد  كند كه بايد به اين صورت اتفاق مي         احساس مي 

 مبري از  نامه هم بالطبع    اند و مؤلف شرف     اند كه علايق و انتظارات خاصي داشته        تاريخ را انسانهايي نوشته   
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نامه  است كه نويسنده شرف   دريافته اما معلوم نيست كه بروينسن بر چه اساسي و چگونه     ؛اين امر نيست  
. خواهـد   است؛ درك چنين حسي از وراي چند قرن، نيرويي جادويي و فراانساني مي           چه احساسي داشته  

سندگان غربي مـورد ارجـاع       چرا در مورد نوي    ،تر اينكه، اگر فرض كنيم كه چنين شكي رواست          نكته مهم 
گونه باشـد    اگر اين .  معايب كار آنان را گفته است      بارهاكه خود بروينسن هم      گونه نباشد، درحالي   وي اين 

 براي مثال بروينسن بـه      ؛1اساس تلقي كرد    توان كل تاريخ را با اين فرض كه حدس و گمان است، بي              مي
هـاي   كند و آمارهـا و ارقـام وي از سـده          ني اشاره مي   ايالات امپراتوري عثما   ةدربار) 1976(مطالعة بركن   

 ايالتهـاي يـك     ةدر قرن بيـستم آمـار و ارقـامي دربـار          » بركن«). 228: همان( داند  شانزدهم را مفيد مي   
كنـد؛ امـا اطلاعـات يـك راوي           امپراتوري در چهار قرن پيش ارائه و بروينسن آن را مفيـد ارزيـابي مـي               

اي دچار  واضح است كه بروينسن به كليشه  . پندارد  مي ي ساختگي تانعصر با حوادث را مشكوك و داس        هم
 امـا معاصـر بـا       ،اي شـرقي    است كه نويسنده معاصر غربي طبق آن خود را در موقعيتي برتر از نويـسنده              

  .دهد واقعه تاريخي مورد نظر قرار مي
اگـر  «گـرد   ن   بـه ديـدة بـدگماني مـي         را بارة سلطنت نياكان خود     خان در   بروينسن حتي سخن شرف   

و در جـاي ديگـر بـا اشـاره بـه يـك       ) 232 :همـان ( »...خان در اين خصوص جاي باور باشد   سخن شرف 
  ).235 :همان( »...ستان واقعيت داشته باشد يا نهخواه اين دا«: گويد داستان تاريخي مي

صرفاً ن فرد غربي    آحتي اگر   . پذيرد  را مي ) شناسان  شرق( غربي   يه نويسندگان  در نهايت فقط نظر    او
گويد اطلاعات منابع كرد و تـرك دربـاره تـصرف شـهر عبـدالعزيز                 او مي .  مقيم در كردستان باشد    فردي
: همـان ( »با شهودات يك اروپايي مقيم محل تكميل كـرد      «توان آنها را      كدام دست اول نيست و مي       هيچ
اينكـه شـهروند     غربـي را ولـو        فـرد  يـك ) عقلاني و منطقـي   (ترتيب موقعيت برتر      بروينسن بدين ). 412
  .كند اي در شرق باشد، لحاظ مي ساده

شناسـانه غربـي بـراي        مفـاهيم مـردم     و هـا   رغم اينكه در چند مورد به نارسايي گزاره         بروينسن علي 
 گـرفتن   بـا بـر    او. زنـد    خود بارها به اين كار دست مـي        ،كند  مانده كردستان اشاره مي    بررسي جامعه عقب  

 واقعيتهاي يك جامعه شـرقي توسـعه نيافتـه را در            ،ه و غربي است   يافت مفاهيمي كه خاص جوامع توسعه    
.  وجـود نـدارد  دار و منطقي  معنااي كه بين آن مفهوم و واقعيت انضمامي رابطه         درحالي. ريزد  قالب آن مي  

  
 متفكـران ايـن   ك، هـومي بابـا و ديگـر     توان در آثار رابرت يانگ، اسپير        پرداخته است و اين موضوع را مي        تاريخ عرب  -اي از مطالعات پسا استعماري به نقد        بخش عمده . 1

  .وضوح مشاهده كرد حوزه به
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زمـين و      تهيدست يا بـي    انترين دراويش را معمولاً دهقان     مهمبردم كه     من به اين نكته پي    «نويسد    او مي 
 كـساني  و در ادامه اقشار پايين جامعه را شامل          ؛دهند  پا تشكيل مي    گران خرده   تاريا، يا صنعت  لومپن پرول 

  ).333: بروينسن (»...دزدان، ولگردان، فواحش و غيره مانند :داند كه در توليد مشاركت ندارند مي
توانـد ايـن باشـد كـه دراويـش فعـال معمـولاً وضـعيت اقتـصادي                    تنها نكتة درست اين قطعه مـي      

يـا  (اي بـورژوايي غربـي         مفهومي است كه صرفاً در جامعه       نيز  مفهوم لومپن پرولتاريا   .تري دارند   امطلوبن
اكنـون هـم     پرولتاريا و لومپن پرولتاريا را با خود دارد و شايد هـم            ةكه همواره طبق  ) هر بورژوازي ديگري  

؛ همـين   وينسن است، پيدا كرد   نظر بر   كردستان قشر لومپن پرولتاريا به معناي آنچه مد        ةنتوان در جامع  
  .كند موضوع در مورد مفهوم فواحش نيز صدق مي

سـاز تـرك ادعـا كـرد كـه       ك، ايدئولوژي ملت گراي آتاتور آمدن رژيم ملي  در تركيه پس از روي كار     
موجـب يـك فرمـان كردهـا تـرك          «فرهنگ جداگانه به نام فرهنگ كرد وجود ندارد و به اين ترتيب به              

» رك دستور داده شد دلايل علمي اثبـات يكـي بـودن ايـن دو ملـت را ارائـه كننـد       به مورخين ت  . شدند
: همـان (» دانـد  كردها را حقيقتاً ترك مي«فرات نيز از همين تز رسمي پيروي كرده و    ). 392: بروينسن(

جويانـه در     برتري  بيشتر شكلي سياسي و    ةمنزل   به ،كننده واقعيتي جمعي و هويتي     گفتمان كتمان ). 429
  . خورد  عبارتها كاملاً به چشم مياين

افسرانـشان  «: دانـد    به همين ترتيب، بروينسن رفتار سربازان عرب را با مردم كرد ديدني مي            
مثـل اينكـه كردهـا هـم        ... آنها را از كردها ترسانده بودند؛ اما همين مردم شگفتيها ديدند كه نه            

ر عمق و مركز تـصوير وحـشتناكي قـرار          رفتار سربازان عرب عراقي د    ). 492: همان(» ...اند  »آدم«
  .دارد كه در ذهن آنها ترسيم شده است

هـايي بـراي تفـريح، سـرگرمي، لـذت سـلطه، دانـش و پـژوهش                   شرقيها هميـشه در حكـم سـوژه       
هـاي فراوانـي از ايـن مـوارد، در            سعيد در كتاب خود به نمونه     . اند  شناسان، از جمله انگليسيها بوده      شرق

بـه همـين ترتيـب يكـي از     . اشـاره كـرده اسـت   ... اسي، رمان، مجموعه شعر و    قالب تحقيق، گزارش سي   
انگلوساكسونها هميشه شيفتة مردم «: دلي با كردها را هم ندارد، گفته است سفيران بريتانيا كه سابقة هم

 ةاين جمله مـساوي قـرار دادن يـك جامعـه بـا يـك مجموع ـ               ). 239: رندل(» شوند  عجيب و غريب مي   
  . اماكني براي تفريح و ديدن چيزهاي عجيب و غريب استيا... تفريحي و

اي بـوده كـه       شناسـانه   ودن يك جامعه براي غربيهـا بـه واسـطة داسـتانهاي شـرق             بعجيب و غريب    
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بروينسن به مراسم عجيبي از فرقه دراويـش بـه          . اند  سياحان و محققان و مبلغان غربي از شرقيها ساخته        
ظرفي آب آوردند، كه شيخ     «پس از اجراي برخي مراسم      . كند   مي هنگام توبه كردن جمعي در خانقاه ياد      

با خواندن دعايي بر آن، آن را تبرك كرد؛ قدري از آب نوشيد، دعاي دومي خواند و بر ظرف دميد يا در                      
، پس آنگـاه دور زد و      نداي از آب نوشيد     يك جرعه   سپس شيخ و پنج مريد مزبور هر      . ريخت آب دهان آن  

ايــن داســتان را بــا سكانــسي از فــيلم ). 353: بروينــسن(» ددناي آب آشــامي يــك جرعــه حاضــران هــر
شاهزادة مسلمان عرب و اسپانيايي را بـه ميـان          يك  در اين فيلم    . مقايسه كنيد » سيزدهمين سلحشور «

بينـد    از نخستين چيزهاي عجيبي كه آن جوان مـي        . كنند  تبعيد مي ) اسكانديناوي(قبايل بومي اروپايي    
اي جنگجو براي پيمان وحدت كاسه آبي  با اين تفاوت كه در اينجا عده . مراسم بالاست مراسمي به شكل    

اشمئزاز جوان مـسلمان    . نوشند   و از آن مي    ريزند مي آب دهان را در دست گرفته، همگي به نوبت در آن          
ربيهاست اما آيا ما شرقيها با ديدن فيلمي كه ساختة خود غ. توان مشاهده كرد را در اين صحنه كاملاً مي

  گويـا  در نهايت خواهيم گفت كه اين يك فيلم اسـت، امـا           . تصور بربريت آنان را به ذهن راه خواهيم داد        
 شرق نوشته شده است يك امر تحقيقي و علمي است و هميشگي و ماندگار و ملاكي بـراي                   ةآنچه دربار 

  .آن جامعه... عجيب و غريب بودن، وحشتناك بودن و
اي بـومي     پديـده «گري است كـه بروينـسن آن را            سنتي ياغي  ة شيو ،دننمونه ديگر عجيب جلوه دا    

 سـال قبـل     40 تـا    30شايد نتوان وجود چنين موضوعي را در حدود         ). 426: همان( »نامد  كردستان مي 
و در همة جاهاي ديگـري كـه        «چه بروينسن در داخل پرانتز بعد از آن جمله گفته است              منكر شد و اگر   

گـاه   امـا آوردن ايـن توضـيح هـيچ    . )جاهمان(» كند نين حكومت برخورد پيدا مي    هنجارهاي جامعه، با قوا   
 نـوعي   هرگـز جمـلات داخـل پرانتـز       .  اول نهفته است نخواهد كاست     ةاستحكام و نيرويي را كه در جمل      

بنابراين آنچه در ذهن خواننده حك خواهد شـد بـومي           . شود  مده و جدي تلقي نمي    نياحاشيه به حساب    
توانست جمله داخـل      هدف بروينسن اگر تأكيد بر اين معنا نبود، مي        . در كردستان است  بودن اين پديده    

اي و قبل از كردستان بياورد تا با جملة معترضه داخـل پرانتـز عمـلاً معنـاي      پرانتز را بعد از كلمه پديده  
شود بومي    بند بروينسن، آنچه به مخاطب رسانده مي        رغم دغدغة نيم    در نهايت، علي  . شود  جملة اول نفي    

 سـاير   ةاگرچه تاريخ، داستانها و فيلم و مطالب فراوان ديگري دربـار          . بودن اين پديده در كردستان است     
»  اسـتراتژيك  موقعيـت «توان   بنابراين در اين دو كتاب مي     .نقاط منطقه و جهان خلاف اين سخن خواهند گفت        
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  .افتوضوح دري  ديگريهاي كرد را به برخي از بروينسن و نيز،رندل
  

  نتيجه گيري
ايـن مقاومـت متفـاوت از مقابلـه و          . اي بارز از امكان مقاومت اسـت        شناسي ادوراد سعيد نشانه    رقش

ن پـس از قرنهـا ايـن امكـان را           اخوانش سعيد از متون مستشرق    . صرفاً در فضاهاي گفتماني مقدور است     
درسـي كـه    . ببـريم   هـا پـي   هاي زيرين و عمدتاً پنهـان گفتمانهـاي اقتـدارطلب آن           فراهم آورد كه به لايه    

هاي سـعيد    از يافته ) اعم از موضوع اين نوشته و ديگر شرقيان       ( شناسي شناسان و نيز قربانيان شرق     شرق
هـا  »شـرقي « ادوارد سعيد معتقد است كه مـا         خود.  بايد فارغ از هرگونه مقابله به مثل باشد        ،بايد بگيرند 

 »پـل ريكـور   «بنـابراين شـايد ايـده       . جام دهـيم  ن را ان  ا و همان كار مستشرق     كنيم »شناسي غرب«نبايد  
ريكور معتقد است كه بيمـار تـا وقتـي كـه از زخمـي               . براي دو طرف اين موضوع راهگشا باشد      ) 1384(

او بايد قدري آرامش داشته باشد تا بتوانـد بـا    . تواند اوضاع خود را كامل باز گويد        نمي ،برد سخت رنج مي  
. شـناس اسـت      شـرق  - انكاو ريكور از جهاتي شـبيه دوگانـة شـرقي          رو  -ايده بيمار . معالجش سخن بگويد  

شناسـان وارد گفتگـو      بـا شـرق   ) ضمن احترام به قربانيان   (كردن اين زخم     ها بايستي با فراموش   »شرقي«
 در. شـناس نباشـند    شود كه نسلي تربيت كنند كه شـرق        شناسان واجب مي   شوند؛ از سوي ديگر بر شرق     

  .د همين منوال خواهد چرخيغير اين صورت چرخ روزگار بر 
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   و مأخذ منابع
 ابـراهيم   ةترجم ـ ،)آغـا، شـيخ و دولـت      (شناسي مـردم كـرد        جامعه ،)1992(فان  . بروينسن، مارتين  •

  .نيذانتشارات پا: يونسي، تهران
گفتمـان و   : ، در   تاجيـك رضـا    ، محمـد  »درآمدي بر تحليـل گفتمـان     «،  )1378(پور، شعبانعلي    بهرام •

 . انتشارات فرهنگ گفتمان: ران، ته  تحليل گفتمان

انتـشارات  :  ابـراهيم يونـسي، تهـران      ةترجم ـ ، با اين رسوايي چه بخشايشي؟     ،)1379(رندل، جاناتان    •
  .پانيذ

  .47 ترجمه گفتگو، شماره ، خاطره، تاريخ، فراموشي،)1374(  پل،ريكور •
  . فرهنگ اسلاميدفتر نشر:  عبدالرحيم گواهي، تهران ترجمة،شناسي شرق ،)1382(سعيد، ادوارد  •
  .انتشارات نگاه : ابراهيم يونسي، تهران ترجمة، جنبش ملي كرد،)1377(كوچرا، كريس  •
  .انتشارات خط سوم: تهران ،مصيبت كرد بودن ،)1381(كيخسروي، عبداالله  •
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